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گاه باشد، عادلانه امر کند و نهى نماید، با مهربانى و  تنها کسى مى‌‏تواند امربه‌معروف کند یا نهى‌ازمنکر نماید که داراى سه صفت باشد: به آنچه امر مى‌‏کند و از آنچه نهى مى‌‏نماید آ
نرمی امر و نهى کند.

حکمـــــت
امام صادق)ع(
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عطیه شمس

چاردیواری

مانده بود نام بچه اولش را 
کـــدام بــگــذارد کــه پـــدرش از 
راه رسید و گفت: »تا وقتی 
اسم ائمه هست، چرا شما 
ــی  ــ ــامـ ــ ــال ایـــــــــن اسـ ــ ــ ــبـ ــ ــ دنـ
م‌یروید؟!« بالاخره با مشورت هم نامش را گذاشتند 
محمود. محمود نــام دایــی مــرحــوم خــانــواده بــود که 
پدربزرگ همیشه حسرت ازدست‌دادنش را داشت. 
با یک تیر دو نشان زدند. هم یکی از نام‌های پیامبر را 
رویــش گذاشتند و هــم دل پــدربــزرگ را شــاد کردند. 
، مـــدام سفارش  پــدربــزرگــی کــه در ایـــام بــــارداری مـــادر
م‌یکرد سوره‌هایی از قرآن را بخواند که بیشتر در آن 
نــام پــیــامــبــران اســـت. مــ‌یگــفــت: »طــفــل داخـــل رحــم، 
اگرچه شما به‌ظاهر درک نم‌یکنید ولــی گــوش شنوا 
دارد و شما که این آیات را م‌یخوانید، او م‌یشنود. نام 
پیغمبر یعنی درس رســالــت، یعنی درس مقاومت، 
یعنی درس ایستادگی. پیامبران همه در راه دین خدا 
و بــــرای بــقــای آن کــشــتــه شـــدنـــد. ایــنــهــا در تربیت 

فرزندان‌تان تأثیر مستقیم خواهد گذاشت«.
آذرمــاه 59 وقتی محمــود به دنیــا آمد، پدربــزرگ اذان و 
اقامه را در گوش‌هایش خواند و شــروع کــرد به قرائت 
ســوره تبارک و پشــتش هم یاســین. آن وقت که فضا 
برای دعا فراهم شد، دســت‌هایش را بلند کرد و گفت: 
»دعا م‌یکنم این بچه سالم باشــه، عاقل باشه، صالح 
باشــه، ذخیره قبــر و قیامــت باشــه«. از آن روز محمود 
شد نور چشــم پدربزرگ. از همان اول به فکر تربیتش 
بــود. م‌یخواســت او را مســتقیما ببــرد زیــر بــال و پــر 
خودش. به ســفارش او، مادر وقت خواباندن محمود 
یا حتی شــیردادنش، مأمور بــود برایش قــرآن بخواند. 
اســامی امامان و آیات قــرآن، آن‌قدری از همــان بچگی 
در بیــخ گــوش محمــود زمزمه شــد کــه وقتــی پدربزرگ 
در پنج‌ســالگی نوه، تخته‌ســیاه کوچک خرید و شــروع 
کرد به او حروف الفبــا را یاد داد، طی یک‌ســال، محمود 
بــدون هیــچ غلــط و اشــتباهی توانســت از روی قــرآن 

روخوانی کند.
محمــود از همــان بچگــی یــاد گرفتــه بــود صــدای اذان 
کــه در خانــه پیچیــد، کارش را رهــا کنــد و بایســتد کنــار 
پدربــزرگ و نمــازش را بخوانــد. عبــای پدربــزرگ را روی 
دوشــش م‌یگذاشــت و ســجاده‌اش را پهــن م‌یکرد و 
بلندبلند نمــازش را م‌یخواند. چند ســال بعــد هم که 
دو برادرش مجتبی و مرتضی به دنیــا آمدند آنها هم به 

تبعیت از برادر بزرگ‌تر خود، همیــن کار را م‌یکردند اما 
نه دوشــادوش پدربــزرگ و کنار محمود! آنها همیشــه 

پشت آن‌ دو نمازشان را اقامه م‌یکردند. 
نم‌یدانم تأثیر اســمش بود یــا تربیت خانــواده یا حتی 
تأثیر دعای پدربزرگ اما هرچه که بــود، از همان کودکی 
به محمود جرأت جســارت و دلیری داد. از همان وقتی 
که در باز‌یهای کودکانه‌اش، یک چوب برم‌یداشــت و 
با میــخ برایش دســته م‌یگذاشــت و از آن یک اســلحه 
کودکانــه م‌یســاخت، همــه فهمیدنــد بــه او نبایــد بــه 
چشــم یک کودک معمولی نگاه کرد. مرتضی و مجتبی 
را دورش جمــع و بــا آنهــا اســلحه‌بازی م‌یکــرد. وقتــی 
فانسقه دایی شهیدش را روی پیراهن م‌یبست تمام 
صدایــش را مــ‌یآورد داخــل گلــو و م‌یگفت: »اگــر بزرگ 
شــوم دماری از این صدامیان دربیارم کــه دیگر نگذارم 

دایی‌جان شهید شود«.
این روحیه جهادی او توســط مادر شکل ‌گرفت. وقتی 
پایــش رســید بــه دوره راهنمایــی مــادر بیــن محمــود 
و برادرانــش مســابقه احادیــث کوچــک نهج‌البلاغــه 
راه انداختــه بــود. بــه نظــرش م‌یآمــد ایــن راه م‌یتواند 
قلب بچه‌هایــش را بیشــتر با ولایت گــره بزنــد. در کنار 
ایــن احادیــث، بــه راه‌انداختــن مشــاعره و کتابخوانــی 
بــرای  بــود  شــده  مــادر  عادت‌هــای  دیگــر  از  هــم 
گل‌پســرهایش. همــان دوران بــود کــه کتــاب مــورد 
علاقه‌شــان، »موش‌وگربــه« شــیخ‌بهایی هــم وارد 
ســیر مطالعات‌یشــان شــد. داســتان، داســتان مبــارزه 
. مــادر  یــک حیــوان ضعیــف بــود بــا حیوانــی قو‌یتــر

نم‌یدانست این داستان قرار است آینده محمودش 
را بسازد.

محمــود از همــان بچگــی، ویژگ‌یهایی داشــت کــه پدر 
و مــادر را بــرای تحســینش بــه هیجــان م‌یانداخــت. 
ســال 77 بود کــه پــدر و مــادر تصمیــم گرفتند پســرها 
را بســپرند به محمــود 12ســاله و بروند به ســوریه برای 
ج، و  ، محمود را کــرد مادر‌خر زیارت. قبل از حرکت، پــدر
13هزار تومان پول را بــه او ‌ســپرد. 15 روز بعد وقتی پدر 
و مــادر از ســفر برگشــتند، محمود مقــدار زیــادی از آن 
پــول را بر‌گرداند. پــدر و مادر فکــرش را هــم نم‌یکردند 
ج‌کردن تا این حد دقت داشــته باشــد و  محمود در خر
بخواهد برای پــدر و مــادر هزینه‌تراشــ‌یها را کمتر کند. 
دقتــی کــه او را بارها وسوســه کــرد درس و مشــق را رها 
کند و بــرود اســتخدام ســپاه شــود. نظام‌یگــری را تنها 
راه کســب رزق و روزی حــال بــرای ادامــه تحصیلــش 
م‌یدانست. هرچند مادر همیشه مخالف بود و سعی 
ج همسرش شود  م‌یکرد شــب‌ها با خیاطی، کمک‌خر
تــا بچه‌هــا بــه درس و بحث‌شــان برســند امــا محمــود 
دلش بــه این هــم راضــی نم‌یشــد. شــب‌ها کنــار مادر 
م‌ینشســت و کمکش م‌یکــرد. این عــادت برادرانش 
، دکمــه م‌یزدند و  هم شــده بود. تا دیروقت کنــار مادر
نخ م‌یچیدند و لباس‌ها را م‌یبردند اتوشــویی. انگار با 
هم عهد بسته بودند که نگذارند آبی در دل مادرشان 

تکان بخورد.
 ماجــرای کمک بــه پــدر و مــادر آن‌قــدری بــرای محمود 
اهمیت داشــت که وقتی مادر بیــن فرزندانش قانونی 

گذاشت که اگر کسی در پرسش‌های کلاسی، 20بگیرد، 
برای هر نمره، 10 تومــان و اگر در امتحان همــان نمره را 
بگیــرد، 50 تومان جایــزه دریافت کنــد، محمود وظیفه 
مدیریــت پول‌هــای جایــزه را برعهــده گرفــت. بچه‌هــا 
بــا آن پول‌هــا بــرای خودشــان لوازم‌التحریر یا وســایل 
دیگر م‌یگرفتند و دیگر در طول سال، برای خریدشان 
پولــی از پــدر و مــادر نم‌یگرفتنــد. ایــن وســط محمــود 
هم وظیفه داشت وســایل خریدار‌یشــده را مدیریت 
کند. زمان‌ها را برنامه‌ریزی م‌یکرد تــا خودش و برادران 
بــه نوبــت و در یــک زمــان معیــن از وســایل اســتفاده 
کننــد. بعــدش هــم آن را م‌یگذاشــت داخــل کشــو و 
دســتورالعمل صــادر م‌یکــرد کــه تــا یــک هفتــه دیگــر 
کســی حق اســتفاده از آن را ندارد. بقیه هــم آن‌قدری از 
محمود حســاب م‌یبردند که با این‌که در کشــو باز بود 

اما سمتش نم‌یرفتند. 
تحکمــش در برابــر بایدهــا زیــاد بــود. حــالا فرقــی هــم 
نداشــت ایــن بایدهــا به ضــررش باشــد یــا نباشــد. آن 
زمانــی کــه بــرادرش در مدرســه بــر ســر برهــم‌زدن یک 
بازی، بــا زانو رفته بــود روی پاهــای دوســتش، محمود 
دســت بــرادر را گرفــت و رفــت بــه کمــک دوســت 
لنگان‌لنگانــش. محمــود کیــف را برایــش آورد و رو 
بــه ســوی او گفــت: »بــرادرم عمــدا ایــن کار را کــرد. ازت 

م‌یخواهم او را ببخشی!«
محمــود بــا این‌کــه ســر نترســی داشــت امــا دلــش به 
انــدازه یک گنجشــک بــود. همیــن هم شــد کــه موقع 
جنــگ رفــت و شــد شــهید مدافع‌حــرم. البتــه ایــن 
شهادتش مزد اخلاقش بود. اخلاقی که به او یاد داده 
بود تمــام کارهایــش را برای خدا کنــد. تمــام کارها حتی 
جوراب‌پوشیدنش را! او جوراب نم‌یپوشید که جلوی 
زخم‌شدن پایش را بگیرد. م‌یپوشید تا جای پاهایش 
را در داخــل پوتیــن محکم‌تــر کنــد و بهتــر کارهایش را 
، شــهیدی بود که سال 95  انجام دهد. محمود رادمهر
در خان‌طومان به محاصره دشــمن درآمد و در نهایت 
خبر شهادتش بود که رسید به بچه‌های پشت‌خطی. 

محمــود رادمهــر ســال 59 در ســاری متولــد شــد. او از 
نیروهــای تأثیرگذار در ســوریه بــود که فروردیــن 95 در 
منطقــه خان‌طومان ســوریه بــا نیروهای تحــت فرمان 
خودش به خط مقــدم رفت و پس از چهــار روز درگیری 
و شکست‌خوردن خط مقدم دوباره منطقه را از دست 
تکفیر‌یها پس گرفتند. پیکر مطهر شهید مهرماه99 
به وطــن بازگشــت و در گلــزار شــهدای ملامجدالدین 

ساری به خاک سپرده شد.

قرار معنوی
یه یاد مربی اخلاق، شهید مدافع‌حرم سعید مسلمی

شهید سعید مســلمی یکی از پنج شهید مدافع‌حرم شــهر اراک است 
کــه در دفــاع از حــرم حضــرت زینــب)س( بــه شــهادت رســید. شــهید 
مدافع‌حرم اهل‌بیت)ع( ســعید مســلمی کــه نهم آبان‌ماه ســال جاری 
در راه دفــاع از اســام و حراســت از حریــم اهل‌بیــت)ع( جــان خــود را در 

ســوریه فدا کرد، پس از گذشــت صد روز پیکرش پیدا و روز گذشته در 
گلزار شهدای اراک به خاک سپرده شــد. وی از نیروهای پاسدار تیپ71 
روح‌ا... شــهر اراک بــود. ســعید 15 مهــر94 اعزام شــد اما نامــه‌ای بعدا از 
ســپاه برای ما آوردند که فروردین برای رفتن به ســوریه تقاضا داده بود 
و بالاخره مهرماه برای اولین بار به سوریه رفت و آبان‌ماه هم در شمال 
حلب به شــهادت رســید. شــهید ســعید مســلمی یکــی از پنج شــهید 
مدافع‌حــرم شــهر اراک اســت کــه در دفــاع از حــرم حضــرت زینــب)س( 

به شــهادت رســید. ســعید از جوانان دهه هفتــادی بود کــه قهرمانی و 
بزرگمرد‌یاش زبانزد مردم شهرشان بود. وقتی با مادر شهید صحبت 
م‌یکــردم، به‌رغــم دلتنگ‌یهــا، از این‌کــه پســر جوانــش فدایــی بانــوی 
مقاومت شده و نزد حضرت زینب)س( سربلند است، افتخار م‌یکرد. 
خواهر شــهید نیز از زخم‌زبــان نااهلان گله داشــت و تکیه‌کلامش این 
بود که باید شــهید را درست شناخت و درســت به جامعه معرفی کرد، 

چراکه آنها آشنایان آسمان و غریبان روی زمین هستند. 

روایت

روایتی از زندگی شهید محمود رادمهر

برادر بزرگ تر


